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Abstract 

There are different interpretations of Shia hadiths about marriage and couple. In some hadiths, 

marriage is interpreted as sale and the couple is considered as a customer. 

This article is prepared with the aim of analyzing the implications of seven hadiths about 

considering the couple  as a customer and its consequences in the opinion of Imami  jurists, 

regardless of the strength or weakness of the chain of transmission. The two main questions are as 

follows: Has considering the couple  as a customer  in the Shia hadiths influenced the opinions of 

Imami  jurists? Is the application  of the word "customer" for a couple in the phrase "He perchase 

her for the highest price"   a real application? In a descriptive and analytical research, the author 

has found these answers that the early emergence of hadiths suggests that  the marriage contract 

should be an exchange and  the couple should be a customer .  

This apparent indication has influenced some opinions of jurists, and has resulted in jurisprudential 

issues such as: the permissibility of man's  looking  in                                                     

proposing ceremony, the right to imprison the wife, etc.  According to the author, marriage is not a 

sale, and the husband is not a real customer, and the financial obligations of the couple, such as 

dowry, are a secondary aspect of the marriage contract, and comments such as " He perchase her 

for the highest price " and "hired as  amother" and "because the woman is the seller of soul"  in the 

hadiths are  metaphors. 
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 چکیده 
در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شدده و زوج  مشدتر  تعابیر احادیث شیعی دربارهٔ نکاح و زوج متفاوت است. 

ها  آن در انگار  زوج و پیامددتر انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالتِ هفت حدیث، دربداره مشد
پرسد  الدلی بده ایدن ودرار اسدت  آیدا آرا  فقها  امامیه، فارغ از ضعف یدا ودوت سد د، فدراهد آمدده اسدت. دو 

انگار  زوج در احادیث شیعی بر آرا  فقها  امامیه تأثیر گذاشته اسدت  الادلاق لفدش مشدتر  بدر زوج، در مشتر 
ها دسدت تحلیلی به این پاسد لاق حقیقی است  نویس ده در پژوهشی تولیفی، الا«یشتریها بأغلی الثّمن»عبارت 

بودنِ زوج است. این ظهور در برخدی بودنِ عقد نکاح و مشتر یافته است که ظهور اولیهٔ احادیث، مُشعر به معاوضی
ه و ... را درپدی ا  چون  جواز نگاه مرد در خواستگار ، حق حدب  زوجداز آرا  فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی

داشته است. ازنظرِ نویس ده، نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتر  حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج، از وبیل مَهریده، 
در « لِِنّ المرأةَ بائعةٌ نفسَها»و « مُستام»و « یَشتریها بِأغلی الثّمن»ا  فرعی در عقد نکاح است و تعابیر  ازوبیل ج به

   دارد. احادیث، ج بهٔ استعار
 مجاز ، استعاره.  الثّمن، مشتر ، مُستام، الالاقنکاح، بیع، أغلی: واژگان کلیدی

 92 - 45، ص 1541 زمستان -131شماره پیاپی  - 5شماره  – 45سال 

 
8002-9319شاپا چاپی  

HomePage:https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 8312-1298شاپا الکترونیکی 

 38/00/3000تاری  دریافت  

 

 31/02/3000تاری  بازنگر   

 

 33/02/3000تاری  پذیرش 

 DOI:https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.71271.1143  پژوهشی :مقاله نوع

 

https://www.orcid.org/0000-0002-2433-4043
https://www.orcid.org/0000-0002-2433-4043
mailto:amirzadehj@yahoo.com
mailto:amirzadehj@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-2433-4043
https://orcid.org/0000-0002-2433-4043
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.71271.1143


13 /هیامام یفقها یآن در آرا یهاامدیباب نکاح و پ ثیادزوج در اح یِانگاریمشتر  ؛یرکُلیج رزادهیام 

 

 مقدمه

آیات ورآن، کلیات و معدود  از احکام شرعی را بیان کرده و س ت، دومین م بدع از م دابع فقده شدیعی 
رآن ذکر نشده است. ها  س ت در فقه، بیان جزئیات و فروع و احکامی است که در واست؛ ازجمله کاربرد

تعبیر  حدیث، م بع مهمی برا  است باط و استخراج یکی از اوسام س ت، س ت وولی است. س ت وولی و به
احکام فقهی است. احادیث، بیشترین و بالاترین تأثیر را بر فقه و آرا  فقها و تخصیص عمومدات ورآندی و 

ت ها پویایی ندارد، بلکه پاسد فقه بدون حدیث، نه اساسا  »مقیدکردن الالاوات آیات ورآنی، داشته و دارند و 
 (. 711تا701، ، کتاب النکاحشیراز )مکارم  «گو  نیاز جامعه و بشر نخواهد بود

ت ها بر فروعات فقهی و آرا  فقها؛ بلکه بر تقسدید مباحدث نه احادیث، در کاررفتهبه عبارات و تعبیرات
هایی عرضده شدده ب دد ها و دسدتهفقه برا  علد فقده سداختار فقهی نیز تأثیر گذاشته است. در لاول تاری 

ق( 444عبدالعزیر دیلمی )ماست. ظاهرا  نخستین فقیهی که لارح مدونی را برا  فقه عرضه داشت، سلاربن
ب دد  کدرده و بقید  (. و  فقه را بده دو بخد  عمددب عبدادات و معداملات تقسدید262زاده، است )حسن

ب د ، معاملات به دو بخ  عقدود   این دو بخ  آورده است. در این تقسیدموضوعات فقهی را زیرمجموع
(. پ  از سدلار، فقهدایی 42و احکام تقسید شده و نکاح زیرمجموع  عقود ذکر شده است )سلار دیلمی، 

ب د  دیگر  از فقه ق( تقسید614ق( و محقق )م447براج )مق( و ابن441مان د شی  ابوالصلاح حلبی )م
حلی نکاح را در وسد عقدود  ها آن است که اکثر فقها؛ ازجمله محققب د اند. وجه مشترک تقسیدارائه کرده

ب د  رایج، نکاح را در وسد سدلوک و شهید لدر از فقها  معالر با عدول از تقسید 7اند.و معاملات آورده
 (.  99آداب شخصی ورار داده است )لدر، 

 متون و عبارات در تتبع با است. شده تصریح فقها از برخی کلام در نکاح انگارِ  بیع یا انگار معاوضه
 و تجدارت و بیدع نهاد از متأثر ازدواج نهاد و نکاح عقد امامیه، فقها  غالب دیدگاه در گفت  توانمی فقهی

إذا تزوّج الرّجل إمدرأة » نویسد می و داندمی معاوضه عقد را نکاح الطائفهشی  نمونه، برا  است؛ معاوضه
 ،المبسوط  لاوسدی،)« بِمهر معلوم ملکتِ المهر علیه بالعقد و ملد  هدو الب.دع...، لِنّده عقدد معاوضدة

 وارد لدریح لاوربه لاوسی شی  از پ  نکاح انگارِ  بیع یا انگار معاوضه پدیدب رسدمی نظر به (.4/170
  است. شده استعمال فقها کلام در بعدا   و شیعی گفتمان

 انگار )مشدتر  مشدتر  بده زوج از تعبیدر کده دهدمی نشان نگارنده حقیقاتت فوق، مطلب بر افزون
 فقهدا ها برداشدت و آرا از برخدی در نکاح(، انگار )معاوضه مذکور دیدگاه همچ ین و احادیث در زوج(

                                                 
به ماهیت عقد نکاح و اهمیت آن، محققانه، مقررات ماهو  و مسائل مربوط به حقوق خدانواده را از جلدد اول )امدوال( خدارج . نویس دگان وانون مدنی باتوجه7

 اند.کرده و در جلد دوم )اشخاص( ورار داده
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 مشدتر  ع وانبه زوج از آن توابع و نکاح باب فقهی فروعات از بسیار  در که ا گونهبه است، گذاشته تأثیر
 خواسدتگار  در مخطوبده بده نظدر جدواز مان د فروعاتی در فقهی کتب به مراجعه است. شده یاد 7مُستام یا

 مدعا  (،21/42 بحرانی، ؛72/19 کرکی، محقق ؛1/6 حلی، ؛244 و 212 ،الفقهاء تذکرة حلی، )علامه
کالمشدتر  الدذّ  یُبدالُ  و نحوه، لریحٌ فی کونده « مُستام»»نویسد  جواهر میلاحب ک د.می ثابت را ما

لدراحت دارد کده زوج مان دد  ]در حددیث[؛ ذکر مسدتام و مان دد آن «الّ ظر للسّلعة التّی یُریدُ شرائها...فی
»... (. در مقداب  گویدد  29/61ک دد )ماند که برا  خریدن کالا آن را با دوت ملاحظده میا  میمشتر 

ذُکر فی جملةٍ مدن الِخبدار أنّ الدزّوج کالمشدتر  لهدا بدالثّمن ألزّوجة ه ا کالمشتر  المبتاع فی البیع... و 
و کمدا أنّ »ومی نیز مشابه همین تعبیدر آمدده اسدت   (. در رسائل میرزا 241)کاظمی، « فالزّوجة کالبائع

 (. 7/121« )ها بعوض الصّداقالزّوجة کالبائعة بُ.ع
ع در ودرآن ذکدر نشدده اسدت. در برخدی از دربارب نکاح آیاتی در ورآن بیان شده اما هم  جزئیات و فرو

ع وان مشدتر  معرفدی شدده اسدت. در ایدن نوشدتار، هفدت حددیث احادیث شیعی در باب نکاح، زوج به
ها  فقها  امامیه در برخی از فروعات فقهدی از وبیدل خواسدتگار  و... تحلیدل تأثیرگذار بر آرا و برداشت

 بحث نیستید.  شده است و در مقام داور  در خصوص احادیث مورد
از ابدواب مقددمات نکداح در  16ابواب متعدد  دربارب نکاح آمده است. باب  الشیعةوسائل در کتاب 

حدیث ذکر شده اسدت.  71وصد تزویج است. در این باب، این کتاب در خصوص جواز نظر به مخطوبه به
مشتر  یا مُسدتام تعبیدر و تشدبیه  . احادیثی که زوج را به7شود  احادیث این باب به دو دست  کلی تقسید می

. احادیثی که بر جواز نظر بده زن اج بدی دلالدت دارد )هفدت حددیث(. دلالدت 2ک د )ش  حدیث(؛ می
گانه، دلالت ی  حدیث م ظور تکمیل بحث، علاوه بر احادیث ش شود و بهاحادیث دست  اول بررسی می

 لدوق نیز تحلیل شده است.  ی ش الشرائع عللکه مرتبط با موضوع تحقیق است از کتاب 
شایان ذکر است که افزون بر م ابع عام فقهی و حقووی در زمی   حقوق خانواده و عقد نکاح و اشاره بده 

ا  از مقدالات در زمی د  ماهیدت لا  درس خارج فقه، پارهاین موضوع توسط برخی از مراجع تقلید در لابه
ان تحقیقات مرتبط با این پدژوه  دانسدت امدا تداک ون تحقیدق ع وتوان بهعقد نکاح و ماهیت مهریه را می

 انگار  زوج در احادیث باب نکاح( نوشته نشده است. مستقلی با این دغدغ  فکر  )مشتر 
ع وان بایع معرفدی شدده ع وان مشتر  و زوجه بهدر احادیث مورد بحث، از نکاح به بیع تعبیر و زوج به

داز  غالب فقها  امامیه در برخی از فروعات فقهی براساس ظهور اولیه انها  پژوه  عبارتاست. فرضیه

                                                 
 دهید.شرح مفردات و الطلاحات، توضیح می». دربارب کلم  مُستام، در وسمت 7
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انگدار  زوج در احادیدث، بدر آرا  فقهدا  بر مشدتر کاررفته مب یو ظاهر تعبیرات به انداحادیث فتوا داده
امامیه در برخی از فروعات فقهی مان د خواستگار  تأثیر گذاشدته اسدت. در نگداه نخسدتین بده مدتن ایدن 

شود. وجوب مَهدر بدر زوج بودن زوج برداشت می، مشتر «الثّمن ها بأغلییشتری»و عباراتی مان د ث احادی
رسد مدراد جدد  مدتکلد با ماهیت عقد نکاح سازگار  ندارد. به نظر می« هالِِنّ المرأةَ بائعةٌ نفسَ »علیل با ت

دلیدل برخدی مداهو  اسدت. بده بیانگر آن است که نکاح بیع نیست و تمایز این دو عقدد از یکددیگر تمدایز
ها، تعداد  از آثار و احکامِ عقود معاوضی بر نکاح مترتب و به همین دلیل مجازا  از زوج به مشتر  شباهت

 تعبیر شده است. 
انگدار  زوج در آرا  فقهدا  امامیده از گفتمانی نوشته شده و مسئل  مشتر نوشتار حاضر با نگاه درون

ش اسی گفتمانی و مقالد شریعت و معرفتتبیین و تحلیل مسئله از م ظر برون این نگاه تحلیل شده است و
فقها مدنظر نیست و نیز عقد نکاح مب ا  تحقیق ورار نگرفته است، بلکه یکی از ارکدان عقدد نکداح؛ یع دی 

 انگار  زوج انتخاب شده است. زوج مب ا  پژوه  است و بر همین اساس، ع وان مشتر 
مقدمه و سه وسمت اللی تشکیل شده است. پد  از شدرح الدطلاحات، فدارغ از این نوشتار از ی  

انگدارِ  زوج را ازنظدر محتدوایی و دلالدی بررسدی ضعف یا ووت س د احادیث، احادیث مشعر به مشدتر 
ا  انگارِ  زوج در احادیث در پدارهها  مشتر ک ید و در وسمت پایانی، به تحلیل فقهی برخی از پیامدمی

... در آرا  فقهدا  امامیده  ت فقهی؛ ازوبیل جواز نظر به زن در خواستگار ، حدق حدب  زوجده واز فروعا
 پردازید. می

 . شرح مفردات و اصطلاحات  1

 پردازید. وبل از ورود به بدن  اللی، ابتدا به تعریف بیع، نکاح و مُستام می
مع دا  خریددن )لداحبد بدهمع ا  فروختن اسدت و هدبیع از الفاظِ اضداد است؛ یع ی هد بهبیع: 
(. بدا همد  7/41مع ا  مبادل  مال در مقابل مال دیگدر اسدت )فیدومی، (. بیع در لغت به22/204جواهر، 

جدواهر چ دد تلاش فقها برا  تعریف بیع، تاک ون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشدده اسدت. لداحب
لدد نجدد فدی شدیمٍ ممّدا ولدل إلی دا مدن کتدب »نویسد  ک د و در میان مطالب میتعریف از بیع ارائه می

... (. در مکاسب پ  از ذکر اووال فقها و لارح اشدکالات، در 22/202« )الِلحاب تعریفا  له جامعا  مانعا 
 (. 1/77)انصار ، « إنشامُ تملیِ  عینٍ بِمالٍ »نویسد  تعریف بیع می

اند. ودانون مددنی در مدادب پذیرفته نویس دگان وانون مدنی در تعریف بیع از تعریف شی  انصار  تأثیر
 « بیع عبارت است از تملی  عین به عِوَض معلوم.»ک د  مقرر می 114
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از جهت اشعار به این نکته »ای که در تعاریف مذکور ذکر  از بایع و مشتر  به میان نیامده است   نکته
بین دو مال  است )بایع که مال   است که  گوهر و ماهیت بیع، مبادل  بین دو مال است و لازم  آن، مبادل 

نویسد  تعریف بیع به (. در حاشیه بر مکاسب می299)فیض، « مبیع است و مشتر  که مال  ثمن است(
شدود اعتبار مبدأ وووع است؛ یع ی ویامِ وووعی بیع با مال است نه با بایع کده عقدد از او لدادر میمبادله، به

در مفهوم بیع ازنظر لارفین عقد یکی از عِوضین )مثلا  ثمدن( معیدار (. به این اعتبار، 2/2)شهید  تبریز ، 
 س ج  ارزش عِوض دیگر )مثلا  مبیع( است. 

لاور استعاره به جماع الالاق و سپ  به ]وضع شده[در مفردات گوید  نکاح در الل برا  عقد نکاح: 
 (. 421الفهانی،  شده است )راغب

یَدامَی »مع دا  عقدد اسدت  شود که نکداح بدهمیاز ظاهر بیشتر آیات ورآن چ ین است باط 
َ کِحُدوا الِ  وَأَن 

... کُد  کَاحَ...»(؛ 12)نور  « مِ   ی إِذَا بَلَغُوا ال ِّ یَتَامَی حَتَّ تَلُوا ال  دتُدُ »(؛ 6)نسام  « وَاب  ذِینَ آمَُ دوا إِذَا نَکَح  هَا الَّ یَا أَیُّ
مَِ اتِ... مُؤ  ا  کده صود از نکاح، ولای است نه عقد؛ ازجملده آیده(. اما در بع.ی آیات مق49)احزاب  « ال 

رَهُ...»لالاوه است  دربارب زنان سه ا غَی  ج  کِحَ زَو  ی تَ    (.210)بقره  « حَتَّ
هَا...» آی  شریف   کُُ وا إِلَی  ا لِتَس  وَاج  فُسِکُد  أَز  ( در مقام تعلیل، نیاز 27)روم  « وَمِن  آیَاتِهِ أَن  خَلَقَ لَکُد  مِن  أَن 
کده لابالابایی ازآنجاییتعبیر علامه ها به آرام  و سکون در سای  ازدواج مطرح شده است. بهو تمایل انسان

آورد تدا در ک دار او آرامد  زن و مرد نسبت به یکدیگر ناوص و نیازم د هست د، هرکدام به دیگر  رو  مدی
ها  مختلف جسمی، روحدی، فدرد  و (. از دیدگاه ورآن این آرام  شامل ج به76/766بگیرد )لابالابایی، 

گیدرد و مع ا  استقرار و ثبوت است که در مقابل حرکدت ودرار میشود. کلم  سَکن در لغت بهاجتماعی می
(. خداوند در آی  مدذکور 2/749مع ا  اعتماد و الامی ان است )مصطفو ، اگر با حرف إلی متعد  شود به

هَا و نمیمی کُُ وا إِلَی  کُُ وا ع دگوگوید  لِتَس  ها؛ زیرا کلم  ع د ظرف مکان است و سکن ع ده، سکون ید  للِتَس 
(؛ لذا لفدش 22/770شود )فخر راز ، رساند، اما سکن إلیه شامل سکون جسمی و روحی میجسمی را می

کُُ وا الالاق دارد و شامل هم  انواع آرام  و سکون می  شود. لتَس 
، الروضوة البهیوةثدانی،  ؛ شدهید2/270حلدی،  اند )محقدقهغالب فقها  امامیه نکاح را تعریف نکرد

فلی  ]ال کاح[ حی ئذٍ إلّا الّ قدل و التّسدلیط علدی »... نویسد  جواهر می(. لاحب2/277؛ خمی ی، 2/42
(؛ عقد نکاح چیز  جز نقل و تسلیط زوج بر بُ.ع )آلدت زندانگی( و 29/1« )البُ.ع و إثبات السّلط ة علیه

 درت بر آن )بُ.ع( نیست. اثبات سلط ت و و
از ظاهر عبارات فقها در خصوص تعریف و ماهیت نکداح و وجدوب الااعدت زن از شدوهر، ندوعی از 

جدواهر، ؛ لداحب2/421، الروضة البهیوةشود )شهید ثانی، مالکیت زوج در خصوص بُ.ع برداشت می
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دا  وَمِن  آیَاتِهِ »(، اما از آیات ورآن؛ از وبیل آی  2/212؛ خمی ی، 17/200 وَاج  فُسِدکُد  أَز  أَن  خَلَدقَ لَکُدد  مِدن  أَن 
هَا... کُُ وا إِلَی  نِ...»و آی  « لِتَس  َ تَديَّ هَداتَی  دَ  اب  کِحَكَ إِح  ي أُرِیدُ أَن  أُن  ( در خصدوص ازدواج 21)وِصدص  « إِنِّ

دو  شود که نکاح، عُلق  بین دو شخص و ارتباط بدینح.رت موسی)ع( با دختر ح.رت شعیب آشکار می
حقدوویِ شود نگاه اخلاویانسان است و زوجین، شری  زندگی یکدیگر هست د. همان لاور که ملاحظه می

ورآن به پدیدب نکاح با نگاه فقها متفاوت است. در تعریف فقها بیشتر ج بد  فقهدی و حقدووی و امدور مدالی 
آن، نهاد ازدواج برخلاف سدایر نکاح مدنظر ورار گرفته و از ج ب  اخلاوی آن غفلت شده است اما از نگاه ور

ها  خاص و انحصار  برخوردار اسدت و عدلاوه بدر وضدع حقدوق و ها  مدنی و اجتماعی از ویژگینهاد
رُوفِ »تکالیف برا  زوجین در آیاتی مان د  مَع  (، بدر رعایدت جواندب اخلاودی و 79)نسام  « وَعَاشِرُوهُنَّ بِال 

 (. 41تا42و  7/11الله، کید شده است )ف.لعالافی، سفارش و بر تساو  حقوق زن و مرد تأ
نکداح »آمدده اسدت   حقطق ترمینطلطژی مبسط  دردر وانون مدنی نکاح تعریف نشده است. در کتاب 

علیده، همدان متعاوددین عقد  است بین مرد و زن که برا  وحدت زندگی است. عقد  اسدت کده معقدود
عالافی ا  است حقووینکاح، رابطه»نویسد  می دانان در تعریف نکاح(. یکی از حقوق2/1610« )هست د

دهد که با یکدیگر زندگی ک  د و مظهر بدارز ایدن ها حق میشود و به آنکه با عقد بین زن و مرد حالل می
 (. 24، بررسی فقهی حقطق خانطادهداماد،  )محقق« رابطه، حق تمتع ج سی است

اب افتعال از مادب سوم و مصدر آن کلم  استیام است. مُستام یع ی خریدار. مُستام، اسد فاعل بمُستام: 
(. کلمد  مُسدتام در الدل مُسدتَوِم 72/170م ظور، مع ا  عرض  کالا برا  فروش است )ابنسوم در لغت به

 بوده و لابق واعدب اعلال، حرف عل  واو متحرک ماوبل مفتوح، ولب به الف شده است. 

 زوجانگاریِ . احادیث شیعی مُشعر به مشتری2

ها، احادیث را به چهار دسته کاررفته در متن احادیث محل بحث و دوت در مع ا  آنبه الفاظ بهباتوجه
. حدیث بیع4. حدیث اعطا  مال؛ 1. احادیث إستِیام؛ 2الثّمن(؛ . احادیث إشترام )أغلی7ک ید  تقسید می

 نف .
س د حدیث، ذکر و سدپ  احادیدث بدا  ابتدا متن و ترجمه و احیانا  توضیح مختصر  دربارب مفردات و

 شود. انگار  زوج بررسی میمحوریت مشتر 
 الثّمن( )اغلی اشتراء احادیث .1 .2

ها آمده است، لذا احادیث این دسته با نام احادیث اشدترام معرفدی شدده در سه حدیث، عبارت یشتر 
 است. 
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نُ »مسلد  لحیح  محمدبن دُب  قُوبَ عَن  عَلِیِّ مُحَمَّ نِ یَع  نب  رَاهِیدَ عَن  أَبِیهِ عَنِ اب  رٍ عَدن  أَبِدیاَبِیإِب  دوبَ عُمَی  أَیُّ
نِ  دِب  ازِ عَن  مُحَمَّ خَرَّ هَا  وَدالَ  نَ ال  ظُرُ إِلَی  أَةَ أَیَ   مَر  جَ ال  جُلِ یُرِیدُ أَن  یَتَزَوَّ فَرٍ)ع( عَنِ الرَّ تُ أَبَاجَع  لِدٍ، وَالَ  سَأَل  عَدد  مُس 

تَرِی مَا یَش  لَیإِنَّ مَنِ هَا بِأَغ  مسدلد گویدد  از امدام حمددبن(؛ م22تدا80/28؛ حر عداملی، 2/162)کلی ی،  «الثَّ
تواند به زن مخطوبده نگداه محمدباور)ع( دربارب مرد  که ارادب ازدواج با زنی را کرده، سؤال کردم آیا مرد می

 . خردترین ویمت میک د  امام)ع( در پاس  فرمود  بله، مرد زن را به گران
 وصددبده مخطوبده بده نظدر )بداب بداب خال  روایات ازجمله و لحیح را حدیث این خوئی اللهآیت
ا » جمل  تعلیل، از مراد (.18/33 ،الخطئی الامام مطسطعة) داندمی تعلیل بر مشتمل و تزویج( ََ ی مَا یَشْتتَرِ إِنَّ
غْلَی

َ
مَنِ بِأ ََ » جمل  ادبی ازنظرِ است. « الثَّ ی مَا یَشْتَرِ غْلَیإِنَّ

َ
مَنِ ا بِأ  کده گوی دمی بیانیه مستأنف  جمل  را« الثَّ

 )أی ظر 1سؤال وری   به (.8/121 هشام،)ابن شودمی محسوب مقدر سؤال از جواب و ندارد اعراب از محلی
 چدرا مُطلقدا    هاتزویجَ  یُریدُ  التّی المرأة إلی الرّجلُ  نظرُ  یجوزُ  لِدَ  است  این حدیث در مقدر سؤال إلیها (،

  است  جایز مطلقا   کرده، را او با ازدواج ارادب که زنی به مرد نگاه
نِ »س ان  بنلحیح  عبدالله مَدب  نِ أَح  دِب  ثَدِ مُحَمَّ هَی  نِ عِیسَی عَنِ ال  حَکَدِ ب  ددِ ِّ عَدنِ ال  ه  درُوقٍ ال َّ دنِ أَبِی مَس  ب 
هِ  دِ اللَّ کِینٍ عَن  عَب  نِ مِس   ب 

َ
تُ لِِ دِ بِیسَِ انٍ، وَالَ  وُل  رِهَا، عَب  ظُدرُ إِلَدی شَدع  أَةَ فَیَ   مَدر  جَ ال  جُلُ یُرِیدُ أَن  یَتَدزَوَّ هِ)ع( الرَّ اللَّ

لَی تَرِیَهَا بِأَغ  مَا یُرِیدُ أَن  یَش  مَنِ فَقَالَ  نَعَد  إِنَّ (؛ 80/29؛ حدر عداملی، 1/412، الاحکوامتهذیب لاوسی، ) «الثَّ
خواهد با زنی ازدواج ک دد، پد  بده مدوی  نگداه )ع( پرسیدم، مرد میس ان گوید  از امام لادقبنعبدالله

 خواهد او را با گرانترین بها بخرد. ک د. امام فرمود  بله، مرد میمی
 بدا حدیث این تعلیل مفهوم است. تعلیل بر مشتمل احادیث جزم وبلی لحیح  مان د نیز لحیحه این
 حددیث در کده اسدت ایدن در وبلدی حدیث تعلیل با یثحد این تعلیل فرق است. یکی تقریبا   وبلی حدیث

ما، کلم  و نعد جواب حرف از بعد فعلی   است. آمده أن یُریدُ  عبارت إنَّ
در آن آمدده، « الثّمنها بِدأغلییَشتری»...عبارت معتبرب بزنطی )حدیث ترویق لباس(  سومین حدیثی که 

 معتبرب بزنطی است. 
مَدَ أبی رَحِمَهُ »ک د  گونه نقل میشی  لدوق از پدرش این دٍ عَن  أَح  نِ اللهُ عَن  سَع  طِدیِّ ب  بَزَن  دٍ عَدنِ ال  مُحَمَّ

نِ عَن  یُونَُ   بِیب 
َ
تُ لِِ قُوبَ، وَالَ  وُل  دِ یَع  أَةَ یَجُوزُ لَهُ أَن  عَب  مَر  جَ ال  جُلُ یُرِیدُ أَن  یَتَزَوَّ هِ)ع( الرَّ هَا، وَالَ  نَعَد  اللَّ ظُرَ إِلَی  یَ  

لَی وَ  تَرِیَهَا بِأَغ  هُ یُرِیدُ أَن  یَش  نَّ
َ
یَابَ لِِ قُ لَهُ الثِّ مَنِ تُرَوِّ بزنطی روایت (؛ 80/90؛ حر عاملی، 200بابویه، )ابن «الثَّ

پرسد، آیا جایز یعقوب از امام لادق)ع( دربارب مرد  که وصد ازدواج با زنی را دارد، میبنک د که یون می

                                                 
 دهید.. دربارب وری   سؤال و کارکرد آن در فهد احادیث فقهی در انتها  همین وسمت توضیح می7
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خواهد او را تواند لباس نازک به تن ک د، زیرا مرد میامام)ع( فرمود  بله، و زن می است مرد به زن نگاه ک د 
 ترین بها بخرد. با گران

معتبرب بزنطی در لسان فقها به حدیث ترویق لباس نیز مشهور است. مراد از ترویدق ثیداب، لبداس ندازک 
 عبدارت کاررفتدهبده تعلیل است. تعلیل بر مشتمل ذکرشده، حدیث دو مان د نیز حدیث اینپوشیدن است. 

لَی» تَرِیَهَا بِأَغ  مَنِ لِِنّه یُریدُ أَن یَش   لام تعلیل در لدر جمل  تعلیلیه آمده است.  معتبره، این دراست. « الثَّ
کید با اشتراء: احادیث فقَی تحلیل  اسدت، تعلیل بر مشتمل اشترام احادیث تمام که مطلب این بر تأ

  ک ید.می فقهی تحلیل را احادیثبیان و  الثّمن را مراد از أغلی
 مع ا  گرانی مَهربهاتر و عبارت غلامالمَهر بهمع ا  گرانتر، گرانکلم  أغلی، اسد تف.یل از مادب غلو به

در نکداح دائدد الثّمن، بده مَهریده ها بأغلیالثّمن در جمل  یشتر  است. در غالب کتب فقهی، عبارت أغلی
( و فلسف  جدواز نظدر مدرد بده زن در 3/343، کتاب نکاحزنجانی، ؛ شبیر  89/40جواهر، تفسیر )لاحب

 خواستگار ، پرداخت مَهریه به زوجه معرفی شده است. 
الثمّن و عبارات مشابه در احادیث، شایسدت  واکداو  و تفسدیر و ها بأغلیازنظرِ نگارنده تعبیر به یشتر 

ابهدام دارد. در تحلیدل فقهدی، مَهریده، ثمدن و بهدا  زوجده الثّمن به مَهریه تأمل مجدد است. تفسیر أغلی
شدود؛ وَآتُدوا ع وان نِحله از لادرف شدوهر بده زن پرداخدت میتعبیر ورآن، مَهریه )لداق( بهنیست؛ بلکه به

لَة  )نسام   سَامَ لَدُوَاتِهِنَّ نِح  مدان لادور کده مع ا  ثمدن نیسدت. ه( و ج ب  اهدایی و پیشکشی دارد و به0ال ِّ
ک د این الفاظ و تعبیرات در مع ا  حقیقدی ه خواهد شد دلایل و ورائن متعدد  وجود دارد که اثبات میگفت

نحو مَجاز و مسامحه اسدت؛ بدرا  گونه تعابیر بهو مع ا  مصطلح معاوضی استعمال نشده است، بلکه این
فُسَ »نمونه در آی  شریف   مِِ ینَ أَن  مُؤ  تَرَ  مِنَ ال  هَ اش  ...إِنَّ اللَّ وَالَهُد  (، کلم  إشتر  در مع دا  777)توبه  « هُد  وَأَم 

 حقیقی و مع ا  تعاملی مالی استعمال نشده، بلکه در مع ا  ارزشی و مع و  به کار رفته است. 
دائد به بیع، در برخی از روایات نکاح م قطع، اجاره تلقی شده و زوجه، مسدتأجَرَه  افزون بر تشبیه نکاح

جَرَاتٌ »... مان د حدیث  خوانده شده است؛ تَأ  هُنَّ مُس  (. لداحب42و  22و  79و  27/74)حر عداملی، « فَإِنَّ
نویسد  نکاح م قطع شبیه اجاره است، به همین سبب مهر در نکاح م قطع بهجواهر پ  از ذکر روایات می

 (. 10/762جواهر، م زل  عوض در اجاره و شرط لحت نکاح م قطع است )لاحب
ورآن کرید مشابه تعبیرات فوق به کار رفته است. فقها  امامیه برا  دلیدل جدواز و اباحد   همچ ین، در

هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیَ.دة  »نکاح م قطع از آی   تُد  بِهِ مِ   تَع  تَم  م دد شددید، ؛ زندانی کده از آندان بهدره«فَمَا اس 
؛ شدهید 727و  749و  2/746مقدداد، اند )فاضدل هلراحت استفاده کرد(، به24اجورشان را بدهید )نسام  

 (. 2/247، البهیة الروضةثانی، 
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 . احادیث استیام 9. 9
استیام از مادب سوم است. عبارت وبض به سوم )وبض کالا برا  خرید( یا مقبوض بالسوم یا اخذ به سوم 

تدا بررسدی ک دد و بعددا  وارد گیدرد یا مأخوذ بالسوم، همه به ی  مع است. شخصی که کالایی را از بایع می
مسوال  گوی دد. در مذاکره برا  خرید شود، چ ین تصرفی را الطلاحا  وبض به سوم یدا اخدذ بده سدوم می

 (. در دو حدیث زیر از زوج به مُستام تعبیر شده است. 72/714« )و هو أن یَقبَ.هُ لِیَشتَرِیَهُ »گوید   الافهام
نِ عَن  مُحَمَّ »ابراهیم: بنصحیحۀ غیاث یَی عَن  غِیَاثِ دِب  نِ یَح  )ع( ب  فَرٍ عَن  أَبِیدهِ عَدن  عَلِدی( رَاهِیدَ عَن  جَع  إِب 

مَا هُدوَ مُسدتام فَدإِن  یُ  سَ إِنَّ جَهَا، وَالَ)ع(  لَا بَأ  رَأَةٍ یُرِیدُ أَن  یَتَزَوَّ ظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ ام  درٌ یَکُدن  فِی رَجُلٍ یَ   دضَ أَم  « ق 
غیداث از امدام لدادق)ع( از پددرش ]امدام (؛ 20/94حدر عداملی، ؛ 1/134، الاحکوام تهذیبلاوسی، )

ها  زنی که وصد ازدواج بدا او را ک د، دربارب مرد  که به محاسن و زیباییباور)ع([ از امام علی)ع( نقل می
  شدود اشکالی ندارد، او خریدار است. اگر امر جدار؛ «لابأسَ إنّما هو مُستام.»نگرد. امام فرمود  دارد، می

 ها در اختیارش[ خواهد بود. ]و ازدواج لورت گیرد، زیبایی
 است. « إنّما هو مُستام»این حدیث نیز جزم احادیث مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل، عبارت 

هروایت عبد ک دد  گونده نقدل میاز امام لادق)ع( ایدن الاسناد قربدر کتاب جعفر از مَسْعَدَة: بناللَّ
نِ هَارُونَ » نِ ب  عَدَةَب  لِدٍ عَن  مَس  بَاهِلِیِّ عَن  أَبِیمُس  یَسَعِ ال  دِ ال  هِ)ع( عن آبائه)ع(  ودال  ودال امیرالمدؤم ین)ع(  عَب  اللَّ

دضَ  مَا هُوَ مُستام فَإِن  یُق  جَهَا فإِنَّ لَ أَن  یَتَزَوَّ أَةِ وَب  مَر  جُلُ إِلَی مَحَاسِنِ ال  ظُرَ الرَّ دلَابَأ سَ أَن  یَ   )حمیدر ، « رٌ یَکُدن  أَم 
ک د که امام فرمود  ایدراد  نددارد وبدل از (؛ مسعده از امام لادق)ع( روایت می20/90؛ حر عاملی، 729

 ازدواج، مرد به محاسن زن نگاه ک د؛ زیرا او مُستام است، پ  اگر امر محقق شود، همان خواهد شد. 
« إنّمدا هدو مُسدتام»تعلیدل، عبدارت این حدیث جزم احادیث ضعیف مشتمل بر تعلیل است. مدراد از 

شدخص مجهدول»است؛ ازجمله دلایل ضعف حدیث، وجود مَسعده در بین سلسله روات است. مسدعده 
 (.3/80، النکاح کتابشیراز ،  )مکارم« الحالی است و شاید بی  از دو حدیث در تمام کتب اربعه، ندارد

« فَإن یُقضَ أمرٌ یَکُدن»ها  احادیث استیام، عبارت   در انت«فَإن یُقضَ أمرٌ یَکُن»توجیه فقَی عبارت 
اند، ولدی روشدن اسدت کده در ای جدا وسدمتی از علما در توجیه این عبارت دچار مشکل شده»آمده است. 

أ  یکدون فیده الخیدر و البرکدة أو »لورت زیر تفسیر شده است  عبارت فوق به« عبارت حذف شده است.
 همان(. « )یکون فیه الدّوام و البقام...

ا  است که در آن خیر و برکت وجود دارد و انتخاب این تفسیر، مبیّن آن است که نکاح امر خداپس دانه
همسر شایسته یکی از انتخابات مهد و تأثیرگدذار در زنددگی هدر شدخص اسدت. انتخداب همسدر از رو  

و بقدا  زنددگی و ش اخت وبلی و الالاع از وضعیت ظاهر  و خصولیات اخلاوی، یکی از عوامل تدداوم 
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خواهدد بدا زندی ازدواج ک دد، حدق دارد او را ببی دد و استحکام ب یان خانواده است؛ یع ی شخصدی کده می
 تحقیقات لازم را انجام دهد، البته هرچه مشیت الهی بر آن تعلق گرفته باشد، همان امر محقق خواهد شد. 

نُ » سَریّ(:بنحدیث اعطای مال )حدیث حسن حُسَی  نُ أل  دیمُ ب  دٍ عَن  مُعَلَّ دنِ حَمَّ دضِ ب  ددٍ عَدن  بَع  مُحَمَّ
حَابَِ ا عَن  أَبَانِ  نِ أَل  حَسَنِ ب  مَانَ عَنِ ال  نِ عُث  رِ ِّ عَن  أَبِیب  دِ السَّ دلَ عَب  أَةِ وَب  مَر  ظُرُ إِلَی ال  جُلِ یَ   هُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّ هِ)ع( أَنَّ اللَّ

جَهَا، وَالَ  نَعَد  فَلِ  طِی مَالَهُ.أَن  یَتَزَوَّ سدر  از امدام بدن(؛ حسدن20/44؛ حر عداملی، 2/162کلی ی، « )دَ یُع 
تواند وبل از ای که با زنی ازدواج ک د، او را نگاه ک دد  امدام در پاسد  ک د که آیا مرد میلادق)ع( سؤال می

طِی مَالَهُ »فرمود    دهد  ؛ بله، پ  برا  چه مال خوی  را می«نَعَد  فَلِدَ یُع 
سَر  مرسدل اسدت. در بدین روات، عبدارت بنحدیث نیز جزم احادیث مُعلل است. حدیث حسناین 

الله خوئی این حدیث را جدزم احادیدث ضدعیف مشدتمل بدر تعلیدل آمده است. آیت« عن بعض الحاب ا»
 (. 12/76، الخطئی الامام مطسطعةداند )می

حدیثی آمدده اسدت کده در مقدام  الشرائع عللدر کتاب  سنان(:)حدیث محمدبن نفسحدیث بیع 
س ان دربارب علت وجوب مَهر بر مردان و ای کده چدرا بدر زندان پاس  به برخی مسائل فقهی است. محمدبن

ک د. امام رضا)ع( در مقام پاس  بده واجب نیست که به شوهرانشان چیز  بده د از امام رضا)ع( سؤال می
أَةِ »فرماید  ن میس ان در خصوص علت وجوب مَهر بر مرداسؤال محمدبن مَدر  جدالِ مَئُونَدةَ ال  نَّ عَلَدی الرِّ

َ
 ،لِِ
د رَامُ بِغَی  عُ إِلاَّ بِثَمَنٍ وَ لَاالشِّ بَی  تَرٍ وَ لَایَکُونُ ال  جُلَ مُش  سَهَا وَ الرَّ أَةَ بَائِعَةٌ نَف  مَر  نَّ ال 

َ
سَدامَ لِِ مَنِ مَدعَ أَنَّ ال ِّ طَدامِ الدثَّ رِ إِع 

عَ  ظُورَاتٌ عَنِ التَّ جَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ مَح  مَت  (؛ زیدرا مخدارج و 27/264؛ حر عداملی، 207بابویه، )ابن« امُلِ وَ ال 
فروشدد و مدرد مشدتر  ها  زن برعهدب شوهر است، برا  ای که زن نف  خوی  را بده شدوهرش میهزی ه

ه زنان از معاملده و شود و بدون پرداخت ثمن خرید  در کار نیست، با ای کاست و بیع بدون ثمن واوع نمی
 اند. تجارت به علل مختلف م ع شده

ا  اسدت کده امدام رضدا)ع( این حدیث نیز جزم احادیث مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل جملده
جدالِ »فرمایدد  مسؤولیت مالی زن در برابدر شدوهر میدربارب علت وجوب مَهر بر زوج و عدم نَّ عَلَدی الرِّ

َ
لِِ

أَ  مَر  تَرٍ... ،ةِ مَئُونَةَ ال  جُلَ مُش  سَهَا وَ الرَّ أَةَ بَائِعَةٌ نَف  مَر  نَّ ال 
َ
  «لِِ

در این حدیث در مقام تعلیل لریحا  از وول معصوم)ع( آمده است  زن خودش تحلیل فقَی حدیث: 
 « لِنّ المرأة بائعةٌ نفسَها و الرّجل مشترٍ.»فروشد و مرد خریدار است را می

تبع، آثدار بیدع را بدر آن شود که ما نکاح را بیع تلقی و بهحادیث دلیل نمیدر تحلیل فقهی، ظهور اولی  ا
ها را از توان آنشوند، چون نمیتعبیر به خریدار مع ای  این نیست که زنان خریدوفروش می»مترتب ک ید. 

  تواندد نفدکد  نمی(. ازنظدرِ فقهدی هدی 17تا7/10، النکاح کتابشیراز ، )مکارم  «خودشان خرید...
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در عقد نکاح، زن فروش ده نیست و در برابر مهریده، خدودش را خوی  را در مقابل مال به دیگر  بفروشد. 
رسد لفش بایع و مشتر  در حدیث مذکور در مع دا  حقیقدی اسدتعمال به نظر میفروشد. به شوهرش نمی

 نشده است. 
بده گرفتده اسدت. باتوجه شایان ذکر است حدیث مدذکور کمتدر مددنظر و اسدت اد فقهدا  امامیده ودرار

ها  فقهی، حدیث فوق در معدود کتب فقهدی از وبیدل افزارآمده در برخی از کتب و نرمعملها  بهبررسی
حدائق این حدیث را در مبحث عدم سقوط مهدر  (. لاحب24/494)بحرانی، آمده است الحدائق الناضرة 

 لحاظ دخول آورده است. به
ع وان بایع تعبیدر شدده اسدت کده ن است به این دلیل باشد که از زن بهممکاست ادنکردن به این حدیث 

کدرده تصور غربیان از بع.ی آنچه برخلاف مهر»نویسد  دانان معالر مییکی از حقوقتعبیر فقهی نیست. 
 مقابل در را دیگر  یا خود تواندنمی ک هی  اولا   زیرا نیست؛ زن فروش بها  است، آورتعجب ما برا  و اند

 لارف همیشه بلکه شود،نمی واوع حق موضوع گاههی  انسان شده، لغو فروشیبرده که زمانی از بفروشد. مال

 اسدت، بالادل ودرارداد وگرنده باشدد معلوم و معین معامله، ه گام باید ویمت خریدوفروش در ثانیا   است؛ حق

   .(7/717 ی،امام و )لفایی «نیست... ورارداد لحت شرط مهر تعیین دائد نکاح در لیکن
  ذیل حدیث حکایت از آن دارد که زنان از معامله و تجارت م ع شدهفرع فقَی؛ ورود زنان در معامله

رسد این م ع، حکد فقهی نیست و دلالت بر حرمت ندارد. در کتب فقهی، زنان از معامله و اند. به نظر می
 اند. تجارت م ع نشده
سَامِ نَصِیبٌ مِ »بر اساس آی   نَ وَلِل ِّ تَسَب  ا اک  (، ازنظر فقهی زن در معاملات خوی  مسدتقل 12)نسام  « مَّ

آورد، حقدوق خصولدی زن بده است و اموالی را که از لاریق مهر یا ارث یا کارکردن یا تجارت به دست می
شود کده در راسدتا  حفدش انسدجام خدانواده در ها  دی ی ازنظرِ اخلاوی تولیه میرود. در آموزهشمار می
رکت زن در امور اوتصاد ، حدود و حرید و شؤون اسلامی را رعایت ک د و در امور  کده سدبب لورت ش

عَدامُ »شود، ورود پیدا نک د. از آی  شریف  سستی ب یان خانواده می دِرَ الرِّ ی یُص  قِي حَتَّ (؛ 21)وصدص  « لَا نَس 
تدا ای کده همد  چوپاندان خدارج  دهیدیع ی ما )برا  پرهیز از اختلاط با مردان گوسف دان خود را( آب نمدی

شود که زندان بدا شوند. در موضوع ملاوات ح.رت موسی)ع( با دختران ح.رت شعیب چ ین است باط می
ها  مالی و اوتصداد  زنددگی را نیدز برعهدده بگیرندد )فدیض توان د مسؤلیتاختلاط میرعایت الل عدم

 (. 41تا42تفسیر لافی،  ،کاشانی
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دربارب معاوضدی یدا  7ک ید.وگو میمختصر  دربارب ماهیت عقد نکاح گفت در ادامه به م اسبت بحث،
بودن عقد نکاح بین فقها  امامیه سه دیدگاه وجود داشته و دارد که سبب تردید در ماهیت عقد غیرمعاوضی

 معاوضی. . شبه1. غیرمعاوضی؛ 2. معاوضی؛ 7نکاح شده است  
به جریان برخی از احکام معاوضات؛ مان د حق حب  و دیدگاه اول  نکاح، عقد معاوضی است. باتوجه

اندد )ندائی ی، ها  مالی از وبیل مهریه، مشهور فقها عقد نکاح را در زمرب عقود معاوضی شدمردهوجود نهاد
7/244 .) 

دیدگاه دوم  نکاح، عقد غیرمعاوضی است. در مقابل دیدگاه مشهور فقها، گروهی از فقها معتقدندد کده 
؛ 72/46کرکدی،  دان دد )محقدقمی غیرمعاوضدی عقدد را فقها نکداح عاوضی نیست. اکثرعقد نکاح عقد م

؛ 44، النکواح کتاب؛ انصار ، 4/202، الافهام مسال ؛ شهید ثانی، 2/201، تذکرة الفقهاءحلی،  علامه
 (. 4/424خوانسار ، 

ک دد اوضدی تعبیدر میعقدد معمعاوضی است. نایی ی از عقد نکاح به شدبهدیدگاه سوم  نکاح، عقد شبه
« ا  بین مهر و بُ.ع نیست، بلکه مهر شدبیه شدرط اسدتمعاوضه»الله مکارم معتقد است  (. آیت7/241)
 (.  6/10، النکاح کتاب)

رسد ماهیت عقد نکاح عقد معاوضی محض نیست، بلکه عقدد خداص اسدت. نکداح دائدد به نظر می
ائدد از وبیدل مهدر، نکداح را از لدورت عقدد  برخلاف بیع عقد  غیرمعاوضی است. آثار مدالی نکداح د

 (. 7/22؛ لفایی و امامی، 4/114ک د )امامی، غیرمعاوضی یا ورارداد غیرمالی خارج نمی
لاور خاص ذیدل هدر دسدته از در تحلیل احادیث مذکور افزون بر موارد  که بهکلی احادیث:  تحلیل

. اسدتعمال لفدش در 7شدود  سه مدورد اشداره می احادیث گفته شد، وجوه مشترکی نیز وجود دارد که ذیلا  به
 . کارکرد وری   سؤال در فهد حدیث. 1. مراد استعمالی و مراد جد ؛ 2مع ا  مَجاز ؛ 

له، مَجاز است. بدرا  لدحت   استعمال لفش در غیر مع ا  موضوعاستعمال لفظ در معنای مجازی
. 2. وجدود علاوده؛ 7اندد از  هدا عبارتآن استعمال لفش در مع ا  مجاز  شرایطی وجود دارد که مهمترین

 وجود وری ه.
کده ذوق سدلید آن را بپدذیرد. ا  گونده مراد از علاوه یع ی م اسبت بین مع دا  حقیقدی و مجداز ، بده

مهمترین علاوه بین مع ا  حقیقی و مع ا  مجاز ، علاو  مشابهت است که الطلاحا  به آن استعاره گفتده 
کاربردن لفش ماه برا  انسان زیبارو. برا  استعمال لفش در مع ا  (؛ مان د به104و  297شود )هاشمی، می

                                                 
ح و مباحث مرتبط با آن تبیین خواهد شد، لذا پژوهشگر از گان  فقها دربارب ماهیت نکاها  سه. نظر به ای که در مقال  مستقلی که در دست نگارش است، دیدگاه7

 ک د.  تفصیل مطلب در این خصوص معذور است و در ای جا به همین مقدار بس ده می
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مجاز  باید وری ه نیز وجود داشته باشد که نشان دهد مدراد مدتکلد مع دا  حقیقدی نیسدت. بده ایدن وری ده 
 ده (؛ مان د کلم  محفل در عبارت ماه محفل کده وری41و  16شود )مظفر، الطلاحا  وری   لارفه گفته می

 است بر ای که مراد از ماه مع ا  مجاز  است، نه مع ا  حقیقی. 
استعمال لفش در مع ا  مجاز  در کتب فقهی مرسوم است. در مکاسب در تعریف بیع از ودول شدی  

 کتوابانصدار ، « )إنتقالُ عینٍ من شخصٍ إلی غیره بعِوض مقدّر علی وجه التّراضی»ک د  لاوسی بیان می
در تعریدف مدذکور،  7لحاظ وجود مسدامحهگوید  بهایشان پ  از نقل تعریف فوق می(. 1/70، المکاسب

 شهید اول از این تعریف عدول کرده و بیع را به ایجاب و وبولی که دال بر انتقال است، تعریف کرده است. 
رود. کار به کدار مدیدر عرف و لغت فارسی در برخی موارد، لفش فروش یا خودفروشی برا  زن خلاف

)دهخدا، « گذاردفحشا، چه در آن فاحشه که خود را به معرض فروش دیگران می»نامه آمده است  در لغت
 ذیل واژب خودفروشی(، اما این تعبیر، تعبیر فقهی نیست. 

گونه نیست و شود، ولی در ازدواج اینگیرد و بایع مال  ثمن میدر بیع، مبیع در اختیار مشتر  ورار می
شود. استعمال لفش مشتر  برا  زوج از بداب مشدابهت در برخدی از امدور مدالی مان دد یمرد مال  زن نم

وولده)ع(  مُسدتام و نحدوه، »جواهر، در بحث جواز نظر به مخطوبده  تعبیر لاحبپرداخت مهریه است. به
ستام و مان د آن در ؛ ذکر کلم  م«ها...لّ ظر للسّلعة التّی یُریدُ شرائالریحٌ فی کونه کالمشتر  الذّ  یُبالُ  فی

ک دد ماند که برا  خریدن کالا آن را با دوت ملاحظده میا  میحدیث لراحت دارد که زوج مان د مشتر 
ألمراد أنّ »نویسد  ک د و میلمعه، زوج را به مشتر  تشبیه می(. در تعلیقه بر شرح29/61جواهر، )لاحب

 (. 2/91، البهیة الروضة)شهید ثانی، « المتزوّج کالمشتر 
رسد الالاق اشترام بر ازدواج و نیز ذکر کلم  مُستام در احادیث استیام، الالاق مجاز  اسدت به نظر می
الالاق اشترام بدر ازدواج در عبداراتی همچدون إنّمدا »(. به وول یکی از فقها  معالر  4/242)خوانسار ، 

داند؛ بلکه ا مصداق حقیقی اشترام نمیها بِأغلی الثّمن، الالاق حقیقی نیست و این عبارت، ازدواج ریشتر 
، نکواح کتوابزنجدانی،  )شُدبیر « ت ها تشبیهی در کار است، آن هد از برخی جهات، نده از تمدام جهدات

27/6294 .) 

                                                 
و ارادب ملدزوم  ذکر شده، ولی ملزوم آن یع ی بیع اراده شده است. در علدد بلاغدت ذکدر لازم« انتقال». م ظور از مسامحه آن است که در تعریف بیع، لازم یع ی 7

(. در تحلیل فقهی، انتقال مبیع از شخصی به شخص دیگر بیع نیست، بلکه لازم  بیع و از آثار و لوازم بیع 291تا292رود )هاشمی، الطلاحا  مجاز به شمار می
 است.  
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، امدا «ها، و الرّجل مشترٍ لِنّ المرأة بائعةٌ نفسَ »ه است  س ان از وول معصوم)ع( آمددر روایت محمدبن
، ج بد  «إنّه مُستام»شود و تعبیر  که وارد شده که فا  به نکاح، الالاق سَوم نمیعر»این تعبیر مجاز  است. 

 (. 74/2976)همان، « توانید احکام حقیقت را بر آن بار ک یداستعار  دارد و نمی
آوردن مفهدوم اولید  حددیث، دسدت  فهد حدیث دو مرحله دارد. برا  بهمراد استعمالی و مراد جدی

آورید و سدپ  ها  لغت به دسدت مدیکاررفته در متن حدیث را با مراجعه به کتاب  بههاابتدا مع ا  واژه
ک ید. مرحل  دوم، فهدد مقصدود نهدایی گوی ددب حددیث ها  واوع در متن حدیث را تبیین میترکیب جمله

است. در این مرحله لازم است مطمئن شوید که مفهوم سخن با مقصود گوی ده متحد اسدت. اگدر بده ایدن 
ا  مفهدوم ابتددایی جویی ک ید، زیرا ممکن اسدت در جملدهی ان نرسیدید، باید مقصود نهفت  متن را پیالام

سخن با مقصود اللی گوی ده متفاوت باشد. استعمال لفش در مع ا  مجاز  و وجدود اسدتعاره و ک ایده در 
جمله را بفهمدید، لدذا نهادن مع ا  کلمات، مع ا  ترکیب و شود که نتوانید با ک ارهدمتن حدیث سبب می

 ها جستجو ک ید. گذار از فهد اولی  حدیث و رسیدن به مقصود اللی گوی ده باید دربارب وری ه برا 
در علد الول فقه دو الطلاح دارید به نام مراد استعمالی و مراد جد . مراد استعمالی یا ظهدور اّلیده؛ 

آید و مقصدود ها به دست میدر پی جستجو از وری هیع ی همان مفهوم اولیه از متن. مراد جد ؛ یع ی آنچه 
 (. 491تا492و  11تا16سازد )مظفر، اللی گوی ده را روشن می

الول فقه، مبحث حجیت ظواهر است. ظاهر کلام حجدت اسدت، مشدروط بدر  یکی از مباحث مهد
ه توجه شود، برا  کدلام کاشف از مراد جد  متکلد باشد. وبل از ای که به وری  لورت یقی ی یا ظ یای که به

شود و انعقداد محض مواجهه با وری ه م تفی و بالال میآید اما این ظاهر، بهمع ا  ظاهر  اولیه به دست می
(. ظهور در لدورتی کاشدف از مدراد 491ظهور کلام به وری   متصل یا م فصل کلام وابسته است )همان، 

 در آن ظاهر کرده باش د.  ها  کلام نیز اثر خود را  متکلد است که وری هجد
نگاه لرف به ظاهر حدیث و اخذ مع ا  حقیقی و ناتوانی در تشخیص مجاز و استعاره سبب دورشدن 

به ورائن موجود در احادیث، در محل بحث بدرا  فهدد دویدق حددیث، شود. باتوجهاز مراد جد  متکلد می
الطلاح امروز  احادیث را مه دسی ک دید و باید از ظهور اولی  حدیث یا مراد استعمالی دست بکشید و به

با حمل الفاظ بر مع ا  مجاز ، مراد جد  متکلد و مقصود اللی گوی ده را کشف ک ید تا از مسیر حدق و 
 عدالت و انسانیت م حرف نشوید.
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ینۀ سؤال در فَم حدیث تعبیدر   یکی از ورائن لفظی در ش اخت مقصود اللی گوی ده و بدهکارکرد قر
بسیار  از فقهدا در مباحدث فقهدی خدوی  از سدؤال »ول، مراد جد ، وری   سؤال راو  است. علما  ال

 (.722)مسعود ، « اندا  بر مراد نهایی امام)ع( دانستهبهره بُرده و آن را وری ه ]سؤال راو [موجود 
کده  بردار  و مشخص کردبرا  کشف مراد معصوم)ع( و مقصود اللی گوی ده باید از سؤال راو  بهره

نمونه، امام)ع( در خصوص جواز نظر برا   ؛این حدیث، در چه ف.ایی و برا  چه م ظور  بیان شده است
طِی مَالَهُ »فرماید  دهد و میبه سؤال راو  پاس  می بده سدیاق سدؤال (. باتوجه20/44)حر عاملی، « فَلِدَ یُع 

تأمین حقوق مالی و پرداخت مهدر  شود که چونراو  و جواب معصوم)ع(، از ظاهر این حدیث فهمیده می
 و نفق  زن برعهدب شوهر است، لذا نگاه خالاب به مخطوبه در زمان خواستگار  جایز است. 

مدراد مدتکلد، در مجمدوع لورت سؤال و جواب است. اکثر احادیث محل تحقیق در نوشتار حاضر به
هر ارائه شود، لازم است از ظاهر کدلام ا  برخلاف ظاالقری ه با هد مستقر است و چ انچه وری هوری ه و ذ 

 عمل شود.  دست برداشته و لابق وری ه

 انگاری زوج در آرای فقهای امامیههای مشتری. پیامد3

 تحقیقدات اسدت. شدده معرفی مشتر  ع وانبه زوج و است نکاح بودنبیع بیانگر احادیث اولی  ظهور
 تدأثیر فقهدا ها برداشدت و آرا از برخدی بدر احادیدث در مشدتر  به زوج از تعبیر که دهدمی نشان نگارنده
  شود.می بررسی فقهی فروعات در مذکور تعبیر پیامدها  از مورد چهار ادامه، در است. گذاشته
 . نگاه زوجین به یکدیگر در مجلس خواستگاری1. 3

در زمدان ارد. دلالدت د مخطوبده احادیثی که دربارب نگاه آمده است، بر جواز نظر خواستگار مرد به زن
تواند به آن مواضدعی از بددن تواند برخی از مواضع بدن خود را نپوشاند و خواستگار میخواستگار  زن می

، الفقاهة مصباح؛ خوئی، 4/741؛ خوانسار ، 72/24کرکی،  ؛ محقق4/241، الخلافلاوسی، )زن ب گرد 
 (. 2تا2/4شیراز ، ؛ حسی ی 29/90؛ اشتهارد ، 2/74

ی از فقها علت حکد مذکور، تعبد  نیست؛ بلکه عرفی و عقلایی است. شهید ثانی در مقام ازنظرِ برخ
کردن بده زن جدایز (؛ یع ی نگاه3/98، البهیة الروضة« )لِیرتفعَ ع ه الغَرر»فرماید  استدلال بر جواز نظر می

بدر تمل بر تعلیل مب دیجواهر با ملاحظ  روایات مشتعبیر لاحباست تا به این وسیله غرر برلارف شود. به
رؤیت است جواز نظر به مخطوبه ظاهر آن است که علت حکد به جواز نظر، رفع غرر و ضرر ناشی از عدم

ن است که از سو  نویسد  م شأ حکد جواز نظر به مخطوبه بهالله خوئی می(. آیت80/349) سبب دفع غَب 
 (. 18/33، الخطئی الامام مطسطعةمتدارک است )زوج، غبن غیروابل 
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  در اکثر کتب فقهی دربارب جواز نگاه مرد بده زن در فرع فقَی؛ نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری
ت هدا انددکی از  خواسدتگار  زمدان در مدرد به زن نگاهزمان خواستگار  سخن گفته شده است، اما دربارب 

مرد در زمان خواستگار  را در حد نگاه فقیهان وائل به جواز هست د. گروه کثیر  از فقها  امامیه نگاه زن به 
عقیدب آنها فتوا به جواز نظر، ویداس اند. بهجواز این نگاه ویژه فتوا دادهخارج از خواستگار  دانسته و به عدم

جواهر و الثّمن( اختصاص به زوج دارد. لاحبها بأغلیم صوله )لِنّه یُریدُ أن یشتری مم وع است و علت
فهدد (. کسدانی کده 3/023؛ لابالابدایی یدزد ، 89/42جواهر، روه هست د )لاحبعُروة از این گلاحب 

و چدون بعدد از  7اند که مرد مان د مشتر  استخالی از زن داشته و دارند، از ظاهر احادیث برداشت کرده
تواند در زمان خواستگار  به محاسدن زن نظدر دهد، پ  فقط مرد میانعقاد عقد نکاح، مرد به زن مال می

دهد، لدذا مجداز بده نگداه در زمدان خواسدتگار  که زن مالی به شوهر نمیک د، اما در مقابل از آنجایی بیف
ه حقوق بعدول از ظاهر احادیث،  بار مقابل، اندکی از فقها مان د شی  ابوالصلاح و شی  انصار  دنیست. 

 کتاب؛ انصار ، 894ح حلبی، )ابوالصلا اندمساو  زن و مرد در نگاه مجاز در زمان خواستگار  فتوا داده
   .(08، النکاح
به واعدب اشدتراک رسد استدلال به مم وعیت ویاس زن به مرد، استدلالی ناتمام است و باتوجهنظرمیبه

احکام بین زن و مرد، معتقدید که زن و مرد در این مورد از حقوق مساو  برخوردارند و تأمین حقوق مدالی 
مان لاور که مدرد ازنظرِ نگارنده، هظر مرد به زن در خواستگار  نیست. زوجه، علت م حصرب حکد جواز ن

تواند در زمان خواستگار  زن را ببی د، زنی که وصد ازدواج با مرد  را دارد، جایز است که به مدرد نظدر می
خواه د ی  عمر زیر ی  سقف زندگی مشترک را با آرامد  ادامده ده دد و در سدای  بیفک د؛ زیرا لارفین می

ها  ج سی یکدیگر و تربیت فرزند لالح، همدل و همددم و شدری  زنددگی دواج، علاوه بر ارضا  نیازاز
ر حدیث است که مغیره از زنی خواستگار  کرد، پیامبر اعظد)ص( لراحتا  و بدا لطافدت همدیگر باش د. د

مخطوبه ب گر ، این نگاه برا   ؛ یع ی اگر به«ها فإنّه أحر  أن یُؤدَمَ بی کمالَو  نظرتَ إلی»ام به و  فرمود  تم
رسدد تعلیدل بده ادامد  مدودت در حددیث ه نظدر می(. ب330ادام  زندگانی شما سزاوارترست )سید رضی، 

خواهد ازدواج ک د، حق دارد مذکور، مشترک بین زوجین است و اختصاص به زوج ندارد و شخصی که می
 زم را انجام دهد. اش تحقیقات لاج   مخالف را ببی د و دربارب همسر آی ده

 زوجین جنسی حقوق .9 .3
آید که ووتی مَهریه زوجه معلوم شود، از ظاهر احادیث مورد تحقیق و برخی از متون فقهی به دست می

                                                 
هداد بیدع و تجدارت و معاوضده اسدت. اظهدارنظر دویدق در ایدن رسد لابق این دیدگاه که دیدگاه غالب فقها  امامیه نیز است، نهاد ازدواج متأثر از ن. به نظر می7

 لالبد.خصوص، تحقیق مستقلی را می
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إذا تزوّج الرّجل إمدرأة بِمَهدرٍ معلدومٍ مَلکدتِ »الطائفه لریحا  گوید  شود. شی تبع آن مرد مال  بُ.ع میبه
؛ اگر مرد  زنی را بدا مَهرید  معلدوم بده ازدواج «مل  هو البُ.ع...، لِنه عقد معاوضة ، والمَهر علیه بالعقد

آیدد شود و مرد مال  بُ.ع... زیرا عقد نکاح، عقدد معاوضده بده شدمار میخود در آورد، زن مال  مَهر می
 (. 0/130، المبسط )لاوسی، 

فکمدا أنّ المشدتر  »نویسدد  و میداندد م زل  ثمن معامله و عِدوض بُ.دع میجواهر مَهر را بهلاحب
« …یمل  المبیع بالعقد و البائع بالثّمن به، فکدذل  الّ کداح الّدذ  لاریدب فدی مِلد  الدزّوجِ البُ.دعَ بده

شود، در عقد نکاح نیز زوج با (؛ همان لاور که در بیع، مشتر  مال  مبیع و بایع، مال  ثمن می17/701)
 شود. مَهریه[ میپرداخت مهریه مال  بُ.ع ]و زوجه، مال  
یک زندگی یا کالای جنسی؟  از ظاهر برخی از احادیث و عبارات برخی از فقها در خصوص زن؛ شر

ع دوان شود و زن بدهمَهریه و وجوب نفقه زن بر زوج، نوعی از مالکیت زوج در خصوص بُ.ع برداشت می
رُوفِ وَلَ »رود، اما از آیات ورآن مان د آیده شیم یا کالا  ج سی به شمار می مَع  هِنَّ بِدال  دذَِ عَلَدی  دلُ الَّ « هُدنَّ مِث 

شود که نکاح عُلق  بین دو شخص و ارتباط بین دو انسدان اسدت و زوجدین شدری  ( روشن می224)بقره  
زندگی یکدیگرند. تعبیر لطیف لداق و نحله در خصوص مَهریه، نشان ادب و حیا در کلام الهی... است تا 

ج، نوعی خریدوفروش اسدت و زن خدود را در ازا  مَهریده در اختیدار شدوهر کسی نپ دارد امر مقدس ازدوا
ک د تا مَهریده عِدوض آن باشدد... التدذاذ و گذارد... در باب نکاح، زن چیز  را به شوهرش تملی  نمیمی

آملدی،  )جدواد « کامیابی ج سی، تشکیل خانواده و فرزندداشتن، همگدی میدان زن و مدرد مشدترک اسدت
 (. 172و  71/102، تسنیم
جدواهر، ؛ لداحب2/421، البهیوةالروضوة رسد وجوب الااعدت زن از شدوهر )شدهیدثانی، نظرمیبه

توان گفت  در مقام نقد و رد مع ا  تمل  یا سلط  زوج بر زوجه نیست. می( به2/212؛ خمی ی، 17/200
، در مقدم  ودانون اساسدی اندم زل  شیم محسوب کردهدیدگاه غالب فقها از ج   زنان که و  را شیم یا به

خانواده، واحد ب یادین جامعه و کانون اللی رشد و تعالی اسدت... زن در چ دین برداشدتی از »آمده است  
  «خارج شد....« بودن یا ابزار کاربودنشیم»خانواده از حالت 

، بُ.ع در لغت عرب، بر فرج و جماع و همچ ین بر عقد نکاحبُضع، حق زوج است یا حق زوجین؟ 
گیدر  ج سدی، (، اما مراد از بُ.ع در مبحث نکداح، بهدره4/74م ظور، ؛ ابن2/27شود )فیومی، الالاق می

، البهیوةالروضوة ؛ شدهید ثدانی، 4/100استمتاع مرد از زن، جماع و سایر م افع زوجیت است )لاریحدی، 
4/121 .) 
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(. 4/100یحدی، ؛ لار29/1جدواهر، تفسیر غالب فقها این است که بُ.دع حدق زوج اسدت )لداحب
دهد که اکثر فقها  شیعی، از ج   زن فهد و مطالعه در متون فقهی و بررسی فتاوا  فقها  امامیه نشان می

ها راجع به حدق ج سدی مدردان، زمدان و دان د. آناند و حق ج سی زن و مرد را برابر نمیدرک خالی داشته
م د کرده اده و در مقابل، حق ج سی زنان را زمانمکان و حتی آمادگی روحی زن را در تمکین مدنظر ورار ند

و  2/276؛ خمی دی، 17/101جواهر، دان د )لاحبو آن را بی  از ی  بار در چهار ماه بر مرد واجب نمی
2/240 .) 

پژوهشگر بر این باور است که در عقد نکاح، استمتاع وائد به شخصِ زوج نیست و زوجده نیدز در اثدر 
گویدد  زن و شدوهر از یکددیگر بهدرهٔ برد. شهید ثانی در مسدال  میع ج سی میزناشویی، لذت و استمتا

دلُ »(. برخی از فقها  معالر با اسدت اد بده آید  4/202برند و استمتاع، لارفی ی است )ج سی می وَلَهُدنَّ مِث 
رُوفِ  مَع  هِنَّ بِال  ذَِ عَلَی  اللده، )ف.دل 7کدرده (، با وول مشهور فقها  امامیه لدریحا  مخالفدت224)بقره  « الَّ

اند و هری  از زن و مرد را موظف به تأمین نیداز ج سدی از مشابهت ج سی زن و مرد سخن گفته»( و 7/11
 (.  712)شفیعی، « داندلارف مقابل می

 . حق حبس زوجه3. 3
ازجمله موارد  که در وانون مدنی به پیرو  از نظر مشهور فقها  امامیده بدرا  حمایدت از حقدوق زن 

ا  استث ایی است. در الطلاح فقه و شده، حق حب  زوجه در نکاح است. این حق در نکاح واعده ش اخته
هرید  از بدایع و »ودانون مددنی   111حقوق، حق حب  اساسا  در معاوضات جریان دارد. مطدابق مدادب 

 « مشتر  حق دارد از تسلید مبیع یا ثمن خوددار  ک د تا لارف دیگر حاضر به تسلید شود...
تواند تا مَهر به او تسلید نشده از ایفدا  وظدایفی کده در زن می»دارد  وانون مدنی مقرر می 7042ب ماد

مشهور فقها حق حب  را برا  زوجده .« مقابل شوهر دارد امت اع ک د، مشروط بر ای که مَهر او حالّ باشد... 
یی و تمکین امت اع ک د تا مَهر بده او اند که زن حق دارد از ایفا  وظایف زناشوبه رسمیت ش اخته و فتوا داده

لِِنّ الّ کداحَ ندوع »اندد  بدودن نکداح نوشدتهتسلید شود. برخی از فقها در مقام تعلیل، با تصریح به معاوضه
(. در مقابل، برخی از فقها معتقدندد کده 2/240کاشانی، مفاتیح الشّرائع،  )فیض « معاوضة فیَتقاب.انِ معا  
ا  وظایف زناشویی خوی  مکلف است. ایشان حق حب  زوجده را وبدول ندارندد هرکدام از زوجین به ایف

(؛ زیرا مب ا  مشدهور فقهدا در خصدوص 4/422؛ خوانسار ، 297و  290؛ آشتیانی، 24/429)بحرانی، 
معاوضدی بده این است که نکاح در فقه اسلامی ی  عقد معاوضی یا شدبه»... مشروعیت حق حب  زوجه 

                                                 
و لکّ  ا نختلف مع الفقهام فی هذا الحکد، حیثُ نر  أنّ الحقّ الج سدیّ للمدرأة »نویسد  . ایشان لراحتا  در مسئل  حق ج سی با نظر فقها مخالفت کرده و می7

 (.7/11الله، )ف.ل« یقترب من الحقّ الج سیّ للرّجل
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که نکاح عقد معاوضی ( و زوج را مشتر  به شمار آورید، درحالی7/794و امامی،  )لفایی« شمار آمده...
 نیست. 

نکداح از »که چ انچه لابق ضوابط و موازین فقهی در باب بیع، پرداخت ثمن با مشتر  است، درحالی
و حال آنکده  باید حق فس  داشته باشد ]زوجه[باب بیع و شرام باشد، اگر زوج از دادن مَهر امت اع ک د، مَرأة 

تواند بیدع را فسد  گونه است؛ یع ی اگر مشتر  ثمن را ندهد، بایع میحق فس  ندارد، کما ای که در بیع این
عدین  افزون بدر آن، متعلدق حدق حدب  در بیدع،(. 79/09/7196، فقه خارج درسشیراز ،  )مکارم« ک د

است، اما متعلق حق حب  در نکاح، شخص زوجه است. ایشان در پاس  به استفتا  دادستان کدل کشدور 
الل حق حب ، دلیل روش ی ندارد و مقایس  ازدواج با خریدوفروش و مَهریده »... اند  چ ین استدلال کرده

)لدفایی و امدامی، « د...و بُ.ع با ثمن و مثمن، ی  مقایس  لور  است و وطعا  ازدواج ماهیت بیدع نددار
7/791.) 

، روایت لریحی بر مشروعیت حدق حدب   در مقام نقد وول مشهور فقها و بیان نظر مختار گویید  اولا 
، ، در معاوضدات  حق حب  زوجه با احکام و آثار عقد نکاح سازگار  زوجه وجود ندارد؛ ثانیا  ندارد؛ ثالثدا 

ون مدنی حق حدب  دارد و اگدر نکداح عقدد  معاوضدی وان 111هر کدام از لارفین عقد لابق لریح مادب 
حب  داشته باشد؛ یع ی بتواند از تسلید مَهر خوددار  نماید تدا زن وظدایف باید شوهر نیز حق»باشد پ  

که شرعا  و وانونا  چ ین حقدی بدرا  شدوهر وجدود (، درحالی7/794)همان، « زناشویی خود را انجام بدهد
 وواعد معاوضه برا  شوهر حق حب  وائل شوید. توانید بر اساس ندارد و نمی

به وضدعیت اوتصداد  جامعده در باد  امر، حق حب  ج ب  حمایتی از حقوق زوجه دارد؛ ولی باتوجه
ویژه جوانان و درنظرگرفتن میزان مهریه و توان مالی زوج، در لدورت اجدرا  حدق حدب  عمدلا  امکدان به

 جامعد  ب یداد  خدانواده واحدد ازآنجاکده»اساسی  وانون 30تشکیل خانواده میسر نخواهد بود. لابق الل
خدانواده،  کردن تشدکیلآسان جهت در مربوط باید ها ریز برنامه و مقررات و است، هم  ووانین اسلامی

 « باشد. اسلامی اخلاق و حقوق پای  بر روابط خانوادگی استوار  و آن وداست از پاسدار 
ویژه در م ظور تحکید ب یان خانواده، وائل به سقوط حق حب  بهو بهبه مصلحت خانواده نگارنده باتوجه

 داند. لورت اثبات اعسار زوج است و احکام ویژب عقود معوض مان د حق حب  را در نکاح جار  نمی
 . خِطبه روی خِطبه و مقایسۀ آن با بیع مُستام4. 3

ل  دخدول در معاملد  دیگدر  تحدتیکی از آداب تجارت آن است که وارد معامل  دیگران نشوید. مسئ
، البهیة الروضةدر کتب فقهی آمده و نهی شده است )شهیدثانی، « ترکُ دخول المؤمن فی سَوم اخیه»ع وان 

 (. 296تا1/292

http://lib.eshia.ir/11008/103/146/4
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عبارت از بیدع شخصدی »بیع مُستام  7شود.ورود در سَوم )معامله( دیگر  الطلاحا  بیع مُستام گفته می
ک  دد، فروشد ده شود؛ به این مع ا که دو نفر با هدد معاملده میسلمان خود میاست که وارد معامل  برادر م

پذیرد، اما شخصی دیگر وارد معامله شده به ویمت زیدادتر یدا بده همدان گوید و خریدار نیز میویمتی را می
 (. 2/22، هاقرارداد حقطقداماد، )محقق « خردویمت کالا را می

ل گدرود ،  )جعفر « الطلاح عوام(، مم وع استاو بل دشدن، بهورود در معامل  دیگر  )رو دست »
این بیع در فقه اسلامی مکدروه یدا حدرام »(. ازنظرِ شرعی، بیع مُستام نیز نهی شده است. 1/2272، مبسط 

دلیلی بر حرمت نیست. حدداکثر ید  نهدی حزازتدی »(، اما 2/22، هاقرارداد حقطقداماد، )محقق « است
« شدوداز ]حکد[ اخلاوی هد باشد، ی  نهی حکمی بدی  از کراهدت از آن اسدتفاده نمیاست. اگر بالاتر 

 (. 21/09/7196، نکاح مبحث، فقه خارج درسآملی، )جواد  
جدواهر، ؛ لداحب2/27کردن مرد از زن برا  ازدواج )لاریحی، خِطبه به کسر خام، یع ی خواستگار 

ی که مورد خواستگار  مرد دیگر ودرار گرفتده اسدت. (. خطبه رو  خطبه، یع ی خواستگار  از زن10/720
به ارتباط ظاهر  این مسدئله بدا موضدوع ورود در معاملد  دیگدر ، ابتددا حکدد خواسدتگار  روِ  باتوجه

 ک ید. خواستگار  را بیان و سپ  این دو مسئله را با هد مقایسه می
آمده ایدن اسدت  شرایع   در کتابا  که در باب نظر و خواستگارگانهچهارمین مسئله از مسائل هفت

که  مرد  از زنی خواستگار  کرد و آن زن اجابت کرد، ولی ه وز عقد واوع نشده است، اگدر مدرد دیگدر  
ک د، ولی وول به حرمت را بدا لفدش ویدل خواستگار  ک د، حکم  چیست  محقق لراحتا  اظهارنظر نمی

م، خواسدتگار دوم بدا مخطوبده ازدواج کدرد، آن عقدد  آورده است و گوید  اگر برابر این خواسدتگار  محدرَّ
الغیر کدان العقدد ها، ولو تزوّج ذل الرابعة إذا خطب فأجابت، ویل  حرم علی غیره خِطبت»لحیح است  

 (. 2/244« )لحیحا  
لاوسی  جواهر چهار دلیل از شی لاوسی است. سپ  لاحبجواهر گوید  وائل این ویل شی  لاحب

« لایخطب أحددکد علدی خِطبدة أخیده». حدیث نبو  7ک د که این کار حرام است  بدون ذکر س د نقل می
بده اجابدت . باتوجده1. دخالت در سوم مؤمن حدرام اسدت، زیدرا زوج مُسدتام اسدت؛ 2(؛ 1/719)بیهقی، 

زیرا این کدار، [بر ازدواج با و  و نامزدشدن، واجب است که با و  ازدواج ک د خواست  خواستگار اول مب ی
. مباعدده باعدث ضدرر و ایدذا  4؛ ]زدن نامزد  حرام اسدتهدکردن و بهی مباعده و خلاف وعده عملیع 

                                                 
شود. بیع مَن یَزید یا مزایده، بیعی است که در روابدت خریدد، هدر شدخص کده ثمدن بیشدتر  . در متون فقهی در ک ار بیع مُستام، گاهی بیع مَن یَزید مطرح می7

، البهیوة الروضوةشود )شدهید ثدانی، یگر  محسوب نمیگونه کراهتی ندارد، زیرا دخول در معامل  دپرداخت ک د، بر لاالبان خرید مقدم است. بیع مَن یَزید هی 
 (. 2/22، قراردادها حقطقداماد، ؛ محقق 467تا22/429جواهر، ؛ لاحب1/741
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، روایت لدحیحک د و میجواهر هر چهار دلیل را رد میشود. لاحبمؤمن می السد د نیسدت، گوید  اولا 
، واعدهٔ مُستام ای جدا را شدامل نمی زوج مُسدتام حقیقدی  شدود، زیدراچون فقط از عامه نقل شده است؛ ثانیا 

، ضرر هد ندارد ) ، دخول در سوم حرام نیست؛ رابعا   (. 10/724نیست؛ ثالثا 
ا  از فقها مان د شهید اول بر این باورند که خِطبه رو  خطبه حرام است. در مقابل، فقهایی مان دد عده

رمدت خواسدتگار ، شددن بده ح(. در لدورت وائدل2/247، البهیة الروضةاند )شهید ثانی وائل به کراهت
 توذکرةحلدی،  ا  بین حرمت عمل و بطلان عقد وجود نددارد و عقدد نکداح بالادل نیسدت )علامدهملازمه
 (. 2/210، الفقهاء

بین این دو مسئله )خِطبه رو  خطبه، و بیع مُستام( شباهت وجود دارد و از جهتی شخص متزوج شبیه 
ام و نحوه، لریحٌ فی کونده کالمشدتر  الّدذ  یُبدالُ  ووله)ع(  مُست»جواهر  تعبیر لاحبمشتر  است و به

(، لیکن در برخی از روایات، نکاح نوعی سَوم و معامله تلقی 29/61« )الّ ظر للسّلعة التّی یُریدُ شرائَها...فی
و از زوج به مستام تعبیر شده است؛ اما زوج، مستام حقیقی نیست و لفش مستام در مع ا  مجاز  استعمال 

 باب مسامحه و تجوز است. شده و از 

 گیرینتیجه

دانان از نکاح با تعریف ورآن سازگار  ندارد. نکداح از دیددگاه ودرآن بیشدتر ج بد  تعریف فقها و حقوق
شود. در ودرآن عدلاوه بدر وضدع حقدوق و تکدالیف بدرا  اخلاوی و عالافی دارد و مای  آرام  زن و مرد می

رُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ »زوجین، در آیاتی مان د  مَع  ، بر رعایت جوانب اخلاوی و عالافی سفارش شده اسدت، «بِال 
انگدار ، انگدار  یدا بیدعاما در لسان فقها از ج ب  اخلاوی آن غفلت شده است و غالبا  با رویکرد معاوضده

در احادیدث، بدر آرا و « الدثّمن ها بدأغلییشدتر »پدیدب ازدواج تعریف شده است. وجدود تعدابیر  مان دد 
ها  فقها  امامیه در برخی از فروعات فقهی از وبیل جدواز نظدر خواسدتگار بده زن تدأثیر گذاشدته برداشت

ع وان مشدتر  ها، از عقد نکاح به بیع تعبیر شده و زوج بهدلیل برخی شباهتاست. در برخی از احادیث به
کدار نیسدت و تعبیدر بدهاند؛ اما نکاح بیع نیست، زیدرا خریدوفروشدی در ع وان بایع معرفی شدهو زوجه به

کاررفته از باب تشبیه و ت ظیر است و تعبیر فقهی نیست. نکاح عقدد معاوضدی نیسدت، بلکده عقدد خداص 
یا الالاق لفش مُستام و مشتر  و تعابیر مشابه بدر زوج « الثّمنها بأغلی یشتری»ست. وجود عباراتی از وبیل ا

جاز است و این احادیدث در مع دا و ظهدور اولیده در احادیث الالاق حقیقی نیست، بلکه از باب تشبیه و مَ 
شود. مراد جد  متکلد بیانگر آن است که نکاح بیع نیست و تمایز این دو عقد از یکدیگر تمدایز تفسیر نمی

ها، تعداد  از آثار و احکام عقود معاوضدی بدر نکداح مترتدب شدده و دلیل برخی شباهتماهو  است؛ به
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ع وان شده است. ارکان عقد نکاح هرکدام از زوجین هست د و عُلق  زوجیت به مجازا  از زوج به مشتر  تعبیر
آید و امور مالی مان د مَهریه، ج ب  فرعیِ عقد نکاح است؛ اما رکن عقدد بیدع، اثر عقد بین آنان به وجود می

حدق ثمن و مثمن است. تعبیر از زوج به مشتر  یا لدور حکد وجوب مَهر بر زوج یا فتدوا بده مشدروعیت 
ک د و ت زل روابط زوجین به روابط بایع و مشتر  حب  زوجه، عقد نکاح را از ماهیت اللی آن خارج نمی

 بودنِ عقد نکاح تعارض دارد. با ماهیت غیرمعاوضی

 منابع
 قرآن مجید 

 ق. 7422 نا،یکتاب ال کاح، مشهد  ب رزامحمود،یم ،یانیآشت
 تا. داور ، بیود   ،علل الشرائععلی، بابویه، محمدبنابن
 ق. 7474سوم، بیروت  دار الفکر، چاپ ،لسان العربمکرم، م ظور، محمدبنابن
 تا. جا  مکتبة محمدعلی لبیح، بیبی ،اللبیب عن کتب الاعاریبمغنییوسف، بنهشام، عبداللهابن

ان  کتابخان  عمدومی امدام الفه اول،تصحیح رضا استاد ، چاپ، بهالکافی فی الفقهنجد، بنابوالصلاح حلبی، تقی
 ق. 7401امیرالمؤم ین)ع(، 

 ق. 7471اول، تهران  دار الاسوة، چاپ ،مدارک العروةپ اه، اشتهارد ، علی
 .7164فروشی اسلامیة، پ جد، تهران  کتابچاپ ،حقطق مدنیامامی، سیدحسن، 

اول، ودد  ک گدرب جهدانی چداپ ،کتواب المکاسوب المحرموة و البیوع و الخیوارا محمدامین، بنانصار ، مرت.ی
 ق. 7472بزرگداشت شی  اعظد انصار ، 

 ق. 7472ود  ک گرب جهانی بزرگداشت شی  اعظد انصار ،  ،کتاب النکاح_____________، 
 ق. 7402اول، ود  دار الکتب الاسلامیة، چاپ ،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد، بنبحرانی، یوسف
 تا. بیروت  دار الفکر، بی ،السنن الکبریحسین، بیهقی، احمدبن

 .7114هفتد، تهران  گ ج دان ، چاپ ،ترمینطلطژی حقطقل گرود ، محمدجعفر،  جعفر 
 .7192هفتد، تهران  گ ج دان ، چاپ ،مبسط  در ترمینطلطژی حقطق، _____________

 .7144ود  اسرام،  ،تسنیمجواد  آملی، عبدالله، 
 .21/09/7196و  24/77/7194مورخ  ،س خارج فقه، مبحث نکاحدر___________، 

البیدت)ع(، دوم، ودد  آلچداپ ،تفصیل وسائل الشویعة الوی تحصویل مسوائل الشوریعةحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق. 7474
 . 291تا267، لص7141، زمستان 12شدورب نهد،  ،قبسا ، «بررسی ساختار فقه»زاده، حسین، حسن
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 تا. تهران  اعلمی، بی ،ایصال الطالب الی المکاسبد، شیراز ، محمحسی ی 
تحقیق و تصحیح سیدحسین موسو  کرمدانی و ، بهایضاح الفطائد فی شرح اشکالا  القطاعدحسن، حلی، محمدبن
 .7141اول، ود  اسماعیلیان، همکاران، چاپ

 ق. 7471البیت)ع(، اول، ود  آلچاپ ،قرب الاسنادجعفر، بنحمیر ، عبدالله
 .7161اول، ود  نشر اسلامی، چاپ ،تحریر الطسیلةالله، خمی ی، روح

ودد  اسدماعیلیان،  دوم،اکبر غفار ، چاپتصحیح علی، بهجامع المدارک فی شرح مختصرالنافعخوانسار ، احمد، 
 ق. 7402

  تا.نا، بیجا  بیتبریز ، بی تقریر محمدعلی توحید به ،مصباح الفقاهةخوئی، ابوالقاسد، 
 ق. 7474ود  مؤسسة احیام آثار الامام الخوئی،  ،مطسطعة الامام الخطئی___، __________

 تا. نا، بیجا  بیبی ،نامهلغتاکبر، دهخدا، علی
 ق. 7472دوم، دمشق  دار القلد، چاپ ،مفردا  الفاظ القرآن فی غریب القرآنمحمد، بنراغب الفهانی، حسین

 ، موضوع؛ حق حب  زوجه. 22/02/7141مورخ   104یوان عالی کشور، شهیأت عمومی د رویهرأی وحد 
ود  المعاونیة الثقافیة المجمع العالمی  ،المراسم العلطیة فی الفقه و الاحکام النبطیةعبدالعزیز، سلار دیلمی، حمزةبن

 ق. 7474لاهل البیت)ع(، 
 تا. ، ود  بصیرتی، بیتحقیق لاه محمد زی یبهالمجازا  النبطیة، حسین، سید رضی، محمدبن

 .22/07/7191مبحث نکاح، مورخ  ،درس خارج فقهزنجانی، موسی،  شبیر 
 ق. 7479پرداز، اول، ود  رأ چاپکتاب نکاح، _____________، 

رسدال   ،هوا هوا و اال ها به حقطق زنان در فقه امامیوه ممبوانی، ادلوه، رو بررسی انتقادی رویکردشفیعی، علی، 
 .7199حیدریه، گاه آزاد اسلامی واحد تربتدکتر ، دانش

تصدحیح و تعلیدق سدیدمحمد کلانتدر، به ،الروضة البهیة فی شورح اللمعوة الدمشوقیةعلی، بنالدینشهید ثانی، زین
 تا. بیروت  اعلمی، بی

 .7141چهارم، ود  ب یاد معارف اسلامی، چاپ ،مسال  الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام_____________، 
 .7194چهارم، ود  سمام ولد، چاپ ،هدایة الطالب الی اسرار المکاسبتبریز ، میرفتاح، شهید 
تحقیق و تعلیدق محمدود ووچدانی، بده ،جطاهر الکلام فی شورح شورائع الاسولامباور، بنجواهر، محمدحسنلاحب

 تا. هفتد، بیروت  دار الإحیام التراث العربی، بیچاپ
 ق. 7400هشتد، بیروت  دار التعارف للمطبوعات، چاپ ،الطاضحة الفتاویلدر، محمدباور، 

 .7191سیزدهد، تهران  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ،حقطق خانطادهلفایی، سیدحسین و اسدالله امامی، 
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ودد  دفتدر انتشدارات  اول،تصحیح احمد محس ی سدبزوار ، چداپ، بهالعروة الطثقیلابالابایی یزد ، محمدکاظد، 
 ق. 7479 اسلامی،

 تا. ود  نشر اسلامی، بی ،المیزان فی تفسیر القرآنلابالابایی، محمدحسین، 
فروشدی تهدران  کتداب سدوم،تحقیق  سدیداحمد حسدی ی، چاپ، بدهمجمع البحورینمحمد، بنلاریحی، فخرالدین

 ق. 7476مرت.و ، 
 .7141دوم، تهران  مرت.و ، چاپ ،المبسط  فی فقه الامامیة، حسنلاوسی، محمدبن

الاسدلامیة،  الکتدب چهدارم، تهدران  دارتحقیق سیدحسن خُرسدان، چاپبه ،تهذیب الاحکام ،_____________
 ق. 7401

 ق. 7409اول، ود  نشر اسلامی، چاپ ،الخلاف_____________، 
 ق. 7474البیت)ع(، اول، ود  آلچاپ ،تذکرة الفقهاءیوسف، بنحلی، حسنعلامه 

 .7144البیت)ع(، ودید، ود  آلچاپ ،ة الفقهاءتذکر_____________، 
 ق. 7141تصحیح محمدباور بهبود ، تهران  مرت.و ، به ،کنزالعرفان فی فقه القرآنعبدالله، فاضل مقداد، مقدادبن

 تا. بیروت  دار الاحیام التراث العربی، بی ،التفسیر الکبیرعمر، فخر راز ، محمدبن
 ق. 7471جعفر ساخور ، بیروت  دار الملاک،  تقریر  شی به ،کاحکتاب النالله، محمدحسین، ف.ل

 .7197دوم، تهران  انتشارات دانشگاه تهران، وبیستچاپ ،مبادی فقه و اصطلفیض، علیرضا، 
جدا  مؤسسد  تحقیقدات و نشدر تصحیح حسدین اعلمدی، بیبه ،تفسیر الصافیمرت.ی، شاهکاشانی، محمدبنفیض 

 تا. بی البیت)ع(،معارف اهل
 ق. 7407تحقیق سیدمهد  رجائی، ود  مجمع الذخائر الاسلامیة، بهالشرائع، مفاتیح _____________، 

 تا. ود   دار الرضیف، بی ،المصباح المُنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیمحمد، فیومی، احمدبن
 جمهور  اسلامی ایران.  قانطن اساسی

 .7197مصوب  ،قانطن حمایت خانطاده
 ایران.  قانطن مدنی

اول، ود  چاپالانطار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترتة الاطهار، مقابساسماعیل، بنکاظمی، اسدالله
 تا. البیت)ع(، بیآل

 ق. 7401پ جد، تهران  دار الکتب الاسلامیة، چاپ ،لکافیایعقوب، کلی ی، محمدبن
 ق. 7404ود  اسماعیلیان،  ،الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام شرائعحسن، حلی، جعفربنمحقق 
 .7197اول، تهران  سمت، چاپ ،ها در فقه امامیهحقطق قراردادو دیگران، داماد، مصطفی  محقق
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شانزدهد، تهران  نشر علوم اسلامی، چاپبررسی فقهی حقطق خانطاده منکاح و انحلال آن ، ______________، 
7190. 
 ق. 7474البیت)ع(، اول، ود  آلچاپ ،جامع المقاصد فی شرح القطاعدحسین، بنرکی، علیک محقق

 تا. ود  معاونت آموزش ووب و.اییه، بی ،گنجینۀ آرای فقهی قضایید  مرکز تحقیقات فقهی، سی
 .7144تهران  سمت،  ،رو  فهم حدیثمسعود ، عبدالهاد ، 

 .7160تهران  انتشارات ب گاه ترجمه و نشر،  ،کلما  القرآنالتحقیق فیحسن، مصطفو ، 
 .7192شانزدهد، ود  بوستان کتاب، علی زارعی سبزوار ، چاپتحقیق عباسبه ،اصطل الفقهمظفر، محمدرضا، 

 .79/09/7196ود  مورخ  ،درس خارج فقه، نکاحمکارم شیراز ، نالر،  
 ق. 7424لاالب، ابینبود  انتشارات مدرس  امام علی ،کتاب النکاح_____________، 

 ق. 7421ل، ود  دفتر تبلیغات اسلامی شعب  خراسان، اوچاپ ،رسائلمحمدحسن، بنومی، ابوالقاسدمیرزا  
سوم، ود  مرکز انتشارات دفتر تبلیغدات اسدلامی، چاپ ،جطاهر البلاغة فی المعانی و البیان و البدیعهاشمی، احمد، 

7110. 
سدوم، ودد  نشدر تقریر موسدی خوانسدار  نجفدی، چاپ، بدهلب فی شرح المکاسوبالطا منیةنائی ی، محمدحسین، 

 ق. 7417اسلامی، 


